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  ی هامکتیسبز، ن  ی . تخته شد ی تر مسبک   بارهک یمدرسه    ی انگار هوا  کرد، ی درِ کلاس را باز م ی ریّن  ی آقا  ی صبح، وقت  هر

  ی کوچک   ینده یآ  توانستی را داشت که م  ی د یسف  یحکم صفحه   ش یهمه برا  شد،ی باز م  اطیکه به ح  یاو پنجره   پرازخاطره

 کند.  یآن نقاش  ی رو

ها، نگاه آن چهره   یهمه   انی. اماّ مزدند ی ها را ورق موارد کلاس شد. شاگردانش با سروصدا کتاب  شهیروز هم مثل هم  آن

 در خودش گم بود.  شه یاز هم شتر یحرفِ کلاس ــ بآرمان ــ پسر ساکت و کم 

 رفت. کشینزد

 .« ترهن یشده آرمان؟ امروز انگار فکرهات سنگ  ی : »چد یپرس  آرام

 جلد دفتر چرخاند و گفت: یکرد، انگشتانش را رو   یمکث پسر

 « …من که  ستم، نی بلد  که   من  …خب ی رو بهتر کنه. ول ا یبسازم که دن ی زیچ ی روز  تونستمی کاش م  یا  …»آقا

. کنار او نشست و  د یکشی دل شاگردان م  ی رو  نانیاز اطم  یاانگار پرده   شهیکه هم  یلبخند زد؛ همان لبخند آرام  معلم

 گفت: 

 کاش.«  ای  …جمله شروع شده نیرو عوض کردن، از هم ایکه دن ییزهایچ  نیآرمان؟ بزرگتر ی دونی »م

 سرش را بلند کرد.  پسر

 ادامه داد:  معلم

 : قدم اول. ذارهی فاصله م ز یچ کیکاش و شد فقط  ی ا نیب »اما

 سؤال،  ه ی یگاه

 تو ذهن، کی کوچ یجرقه  ه ی یگاه

 .« یتون ی که باور کنه م ی کی یگاه

 د؟« یکنمی   باور … : »و شماد یآرام پرس  آرمان

 گفت:   یر یّن یآقا

   ی و روز  د،یزنی جوانه م  د،یزنی م  شهی. شماها رنیشماها هست  ن یهم  دمیام  کنم، ی درِ کلاس رو باز م  یهر روز وقت  »من

 کنن. پس چرا که نه؟«  ونه یروشون آش  نده یآ یهاکه پرنده میشید  ییدرختا



شاگردها به    معلم آرام به سمت تخته رفت و واژه ها، یکی پس از دیگری در کلاس شکل گرفتند. با صدای زنگ تفریح  

  ن یبلکه روشن، مثل اول  —نینه خاموش بود و نه غمگ   گریکه د  یجا ماند؛ با چشمانآرمان همان   ی . ولرفتند   اطیسمت ح

 .زند ی م  رونیکه از پشت ابر ب  یخط نور

 لب گفت:   ریز بست،ی شد و معلم دفترش را م  ی کلاس خال یروز، وقت  آن

 کردن.«   دایهر کدومشون راه خودشونو پ نمیبی که م ی برسم به روز روزی  …کاش   ی»ا

 دانستی نم و

 لحظه، پشت پنجره، آرمان دفترش را باز کرده  همان

 را نوشته است: شیایرؤ  یجمله  نیاول و

 قدم اول را برداشتم.«  …»امروز 


